
مهدیگیلانی
نویسنده و پژوهشگر

دخترعمه او 
»شامیران اصلان« 

می گوید: »بعد 
از چند سال و در 
همان سال های 

جنگ تحمیلی پلاک 
و ساک ژانی را به 

خانه دایی آوردند و 
گفتند که پسرتان به 
دلیل شدت جراحات 

به شهادت رسیده 
است. این پلاک و 

این ساک او است. 
دایی همیشه به 

شهادت ژانی افتخار 
می کرد و می گفت 

که خون پسرم از 
خون جوانان دیگر 
رنگین تر نیست. 

پس از شهادت هم 
می گفت که من 

پسرم را در راه وطن 
دادم. مادر و پدر 

ژانی پس از سال ها 
چشم انتظاری از 

دنیا رفتند.«

و خانواده بت اوشانا هم از این دست است؛ 
ژانی بت اوشانا 15 شهریور 1343 در چنین 

خانواده ای دیده به جهان گشود. پدرش راننده 
کامیون بود. بزرگ شده محله کمالی مخصوص 

تهران بود، جایی نزدیکی همان کلیسای 
آشوریان تهران. ژانی بت اوشانا فرزند سوم 
خانواده بود و بجز خودش چهار برادر دیگر 

داشت که امروز هیچ کدامشان زنده نیستند.

بازگشت مظلومانه شهید ژانی
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تــــاریختــــاریخ

شـــهید ژانـــی بـــت اوشـــانا بعد از حدود چهل ســـال به میهن بازگشـــت اما بازگشـــتی که همـــه فکر می کردند غریبانه اســـت؛ 
چـــرا کـــه وقتـــی آمـــد پـــدر و مادر او در فراغـــش آن قدر خون دل خوردند و چشمانشـــان به در منتظر و خیره مانـــد تا آخر از این 
دنیـــا پرکشـــیدند. درســـت اســـت ژانـــی از خانـــواده اقلیت هـــای مذهبی و آشـــوری بود اما ملـــت ایران نگذاشـــت ژانی غریب 
بمانـــد و مادرهـــا و خواهرهـــا، پدرهـــا و برادرها در مراســـم تشـــییع با چشـــمانی گریان به گونـــه ای وی را بدرقه کردند که شـــد 

عزیز همـــه ایران.
انتظاری در آخرین لحظه

آن دیدار، مربوط به یازدهم دی ماه 1365 
بود، زمانی که هنوز خانواده او خبر نهایی 
از سرنوشـــت فرزنـــد نداشـــتند، هرچنـــد 
کـــه کیف ســـربازی ژانـــی را بـــرای مادرش 
آورده بودنـــد اما چـــون مفقودالاثر بود، او 
هنوز امید داشـــت و می گفت شـــاید ژانی 
اســـیر شـــده و یک روز بازگردد. این چشم 
به راهـــی تا وقتی چشـــم از دنیا فروبســـت 
ادامـــه یافـــت. خبرهـــا می گفـــت فرزند او 
23 اســـفند ســـال 63 در عملیـــات بدر در 
شـــرق دجله به  شـــهادت رســـیده اســـت و 
پیکرش در منطقه دشـــمن برجای مانده؛ 
پـــدر و مادر آزمایـــش DNA  دادند و هربار 
که شـــهید می آمـــد، به تکاپـــو می افتادند 

امـــا خبری نمی شـــد.
دخترعمـــه او »شـــامیران اصـــلان« 
می گویـــد: »بعـــد از چند ســـال و در همان 
ســـال های جنـــگ تحمیلی پلاک و ســـاک 
ژانـــی را بـــه خانـــه دایـــی آوردنـــد و گفتنـــد 
که پســـرتان بـــه دلیل شـــدت جراحات به 
شـــهادت رســـیده اســـت. این پلاک و این 
ساک او اســـت. دایی همیشه به شهادت 
ژانـــی افتخـــار می کـــرد و می گفت که خون 
پســـرم از خـــون جوانـــان دیگـــر رنگین تـــر 
نیســـت؛ پـــس از شـــهادت هـــم می گفت 
که من پســـرم را در راه وطـــن دادم. مادر و 
پـــدر ژانی پس از ســـال ها چشـــم انتظاری 

از دنیـــا رفتند.«
نزدیـــک به چهـــار دهه بعد، اینک ســـردار 
ســـرتیپ پاســـدار ســـیدمحمد باقـــرزاده 
فرمانـــده کمیته جســـت وجوی مفقودین 
نیروهـــای مســـلح از کشـــف و شناســـایی 
پیکـــر مطهر این شـــهید آشـــوری از طریق 
DNA خبـــر داد امـــا دیگـــر پـــدر، مـــادر و 
برادران وی در قید حیات نیســـتند. با این 
حال جملات رهبری دربـــاره عدم تعارض 
میـــان ایرانیان به دلیـــل اختلاف دین خود 
را نشـــان می دهـــد. بازگشـــت او غریبانـــه 
نبـــود کـــه یـــک ایـــران بـــرای پیکـــر مدافع 
وطـــن مـــادری کـــرد؛ مادرانـــی کـــه اغلـــب 

مســـلمان بودند. 

شهادت در کنار مهدی باکری ها
عملیـــات بـــدر هنـــوز در اوج بـــود کـــه ژانی 
بـــه شـــهادت رســـید. نیروهـــای ایرانـــی در 
پیشـــروی اولیه از جزایر مجنون، موفق به 
گرفتن پاســـگاه ترابه و تســـخیر بخشی از 
بزرگـــراه بغداد-بصـــره شـــده بودند، حتی 
در روز 23 اســـفند، رزمنـــدگان از شـــمال 
قرنه بـــه داخل خطـــوط بعثی نفـــوذ کرده 
بودند و شـــلیک موشـــک ایرانـــی به بانک 
رافدین عـــراق، معادلات جنگ شـــهرها را 

نیز تغییـــر داد.
هرچنـــد پـــس از آن عـــراق بـــا توســـل بـــه 
سلاح شـــیمیایی توانست از موفقیت این 

عملیات جلوگیری نماید و شـــرایطی پدید 
آورد کـــه پیکـــر برخـــی شـــهدا، در منطقـــه 
عملیـــات باقـــی بمانـــد. در ایـــن عملیات، 
لشـــکرهای مختلـــف ســـپاه و ارتـــش در 
کنـــار هـــم جنگیدنـــد، در کنار هم شـــهید 
دادنـــد و در کنار هم رنج بر جای گذاشـــتن 
همرزمان را متحمل شدند. عدم بازگشت 
پیکـــر شـــهدا در عملیـــات بـــدر منحصر به 
همین یک شـــهید نبود. بـــرای نجات جان 
رزمنـــدگان در برابـــر اســـتفاده از ســـلاح 
کشـــتار جمعی عراق، پیکـــر برخی بر جای 
مانـــد، از جمله حاج کاظم نجفی رســـتگار 
فرمانـــده تیپ 10 سیدالشـــهدا که ســـالها 
بعد بازگشـــت و حتی پیکر برخی همچون 
مهـــدی باکری نیز همچنان میهمان مقتل 

خویش اســـت. 
اصالت آشوری شهید

شـــهید ژانی بت اوشـــانافقی بگلو، اصالتاً 
متعلـــق بـــه روســـتایی اســـت به نـــام فقی 
بیگلو، از توابع شهرســـتان ارومیه استان 
آذربایجـــان غربی، منطقه ای که همچنان 
از بازمانـــدگان قـــوم و تمدن آشـــور، در آن 
ســـکنی دارد. آشـــوری ها اغلب مســـیحی 
هســـتند، تـــا جایـــی کـــه بســـیاری عبارت 
آشـــوری را یـــک فرقـــه بـــرای دیـــن مســـیح 

پنداشـــته اند.
خانـــواده بت اوشـــانا هـــم از ایـــن دســـت 
اســـت؛ ژانـــی بـــت اوشـــانا 15 شـــهریور 
1343 در چنیـــن خانـــواده ای دیـــده بـــه 
جهـــان گشـــود. پـــدرش راننـــده کامیـــون 
بود. بزرگ شـــده محلـــه کمالی مخصوص 
تهـــران بـــود، جایـــی نزدیکـــی همـــان 
کلیســـای آشـــوریان تهـــران. ژانـــی بـــت 
اوشـــانا فرزنـــد ســـوم خانـــواده بـــود و بجز 
خودش چهار برادر دیگر داشـــت که امروز 

هیچ کدامشـــان زنـــده نیســـتند.
دیپلـــم ادبیـــات گرفت و برای ســـربازی به 
تیپ 55 هوابرد ارتش جمهوری اســـلامی 

ایران اعزام شـــد. 
بازگشتی فراتر از بدن

در آن دیـــدار بـــا آیت اللـــه خامنـــه ای برادر 
شـــهید گفتـــه بـــود »دو مـــاه مانـــده بـــود 

ســـربازی اش تمـــام بشـــود، در جبهـــه، در 
یـــک جایـــی بـــه اســـم هورالهویـــزه شـــهید 
شـــد؛ امـــا پیکـــرش را بـــرای مـــا نیاوردنـــد. 
گفتنـــد شـــهید شـــده، امـــا پیکـــرش گـــم 
شـــده؛ مفقودالاثر شـــده. از همـــان زمان 
کـــه این خبر را به ما دادند، مادر همیشـــه 
منتظـــر اســـت و چشـــمش بـــه در. حـــالا 
مـــادر خـــواب دیـــده کـــه ژانی برگشـــته. تا 
امـــروز، خـــواب برگشـــتن ژانـــی را ندیـــده 
اســـت. خواب خود داداش ژانـــی را دیده، 
امـــا خواب برگشـــتنش را، نـــه! به خودش 
امید می دهد که حتماً خبری می شـــود!«

بعـــد از آن خواب، فـــردی در خانه را می زند، 

برادر دیگر، جانســـون به پشت در می رود و 
بـــا یک پاکت بازمی گـــردد. مادر پاکت نامه 
را گرفتـــه، چســـبانده به قلبـــش و های های 
گریـــه می کنـــد. خواب دیشـــبش بـــا همین 
پاکـــت نامـــه تعبیـــر شـــده! یکـــی از رفقـــای 
آشـــوری ژانی در جبهه، ایـــن نامه را برایمان 
آورده. ژانـــی یـــک روز قبـــل از شـــهادتش، 
پاکتی به او داده و گفته: »این وصیت نامه 
من اســـت. ایـــن را به خانواده ام برســـان.« 
ولی رفیقش مجروح شـــده و نتوانســـته بود 
بیـــاورد، تا آن  روز! احســـاس می کنند انگار 

واقعاً برادرشـــان برگشته...
نامـــه مربوط بـــه دو روز قبل از شـــهادتش 
اســـت: 21 اســـفندماه 1363، »بـــه نـــام 
خـــدا خانـــواده عزیزتـــر از جانـــم؛ هنگامی 
کـــه ایـــن کاغذهـــا را در دســـت داریـــد، 
امیـــدوارم کـــه حالتـــان خـــوب باشـــد و در 
کنـــار هـــم آن زندگـــی خـــوش و خرمـــی را 
کـــه همـــواره در نظـــر مـــن بـــوده اســـت، 
داشـــته باشـــید و از عنایـــات ایـــزد یکتـــا و 
حضـــرت عیســـی مســـیح)ع( و حضـــرت 
مریـــم)س( کـــه تنهـــا حامیان مســـیحیان 
بخصوص خانواده ما می  باشـــند بهره  مند 
باشـــید. ایـــن ســـطور را در لحظه  های قبل 
از حرکـــت بـــرای بازپس گیـــری حق و خاک 
کشـــورمان بـــه ســـوی دشـــمن متجـــاوز، 

برایتـــان می  نویســـم« 
تعبیر مجدد خواب مادر

بـــاری دیگـــر هم خانـــواده، حضور بـــرادر را 
حس می کنـــد، با آمدن نـــام میهمانی که 
انتظارش را ندارند. با شـــنیدن نام »آقای 
خامنـــه ای« کـــه آن روزگار رئیـــس جمهور 
بودنـــد، سراســـیمه از جـــا بلند می شـــود و 
بـــه طـــرف در مـــی رود. در پاگـــرد پله ها به 
ایشـــان می رســـد، خوشـــامد می گویـــد و 
از روی عبـــا  دســـت ایشـــان را می بوســـد. 
اعضـــای خانواده ایشـــان را به پشـــت میز 
ناهارخـــوری دعوت می کننـــد، همانجا که 
ایشـــان شـــیرینی ها را بـــه همراهانشـــان 
تعـــارف کـــرد. از مـــادر می پرســـند کـــه چرا 
دستشـــان را بوســـید؟ »حـــاج آقـــا! مـــا در 
کلیسا، دســـت کشیشمان را می بوسیم؛ 
شـــما هم برای من مثل کشیش هستید؛ 
بـــرای همیـــن خواهـــش کـــردم کـــه اجـــازه 

بدهید دســـت تان را ببوســـیم.«
حاج آقـــا عکس هـــای روی طاقچـــه را نگاه 
می کننـــد و بـــا اشـــاره بـــه یکـــی از قاب ها، 
می پرسند این عکس شهید است؟ برادر 
شهید ســـریع بلند می شود و قاب عکس 
ژانـــی را از روی طاقچـــه بـــه دســـت حاج آقا 
می دهـــد. »ایشـــان به قـــاب عکس خیره 
می شـــوند و مـــادر شـــروع می کنـــد از ژانی 
تعریـــف کردن: ژانـــی مـــن در کل فامیل، 
از همـــه لحـــاظ تک بـــود، ازنظر ایمـــان، از 
نظر اخلاق، از نظر درس؛ زبانزد دوست و 
آشـــنا بود. کلیســـایش ترک نمی شد و هر 

هفتـــه مقید بـــود به عبادت در کلیســـا.«
پایان این روایت دیدار هم شنیدنی است 
»آقـــای خامنـــه ای قبـــل از خداحافظـــی، 
می پرســـند که چیزی احتیـــاج ندارید؟ کم 
و کســـری، چیزی؟ مادر و چارلی می گویند 
کـــه همه چیز خوب اســـت و فقـــط از خدا، 
ســـلامتی شـــما را می خواهیم با این همه، 
حـــاج آقا شـــماره تلفـــن دفتر خودشـــان را 
از یکـــی از همراهان شـــان می گیرنـــد و بـــه 
مـــادر می دهنـــد می گوینـــد اگـــر یک وقت 
کاری داشـــتید، مضایقـــه نکنید. بعد هم 
هدیـــه ای بـــه مـــادر اهـــدا می کننـــد و از او 

اجـــازه مرخص شـــدن می خواهند.«

 شهید اقلیت
در آغوش همه ایران

صادقرخفرد
دبیر گروه تاریخ

ســـال 75 وقتـــی رهبـــری دربـــاره آزادی اندیشـــه در ایـــران و تفـــاوت آن با معارضه ســـخن 
می گفتنـــد، اشـــاره ای بـــه دیدارهـــای خـــود از اقلیت هـــا کردنـــد و گفتند: »بنده ســـال ها 
 اســـت که به مناســـبت ســـال نو مســـیحی، معمولاً به خانه شـــهدای مســـیحی می روم. 
طـــرف، آشـــوری یـــا ارمنی اســـت. بـــه خانه شـــان می رویم؛ پهلـــوی زن و بچه و جوانشـــان 
می نشـــینیم؛ حـــرف می زنیم و میوه و شیرینی شـــان را می خوریم؛ ولـــی هیچ یادمان هم 
نمی آیـــد کـــه اینها مذهب دیگری دارنـــد.« این جملات ما را یاد روایتی از حضور ایشـــان 
در منزل شـــهید مســـیحی ژانی بت اوشـــانا می اندازد که چند سال قبل در کتاب »مسیح 
در شـــب قدر« نوشـــته شـــده بود: »حاج آقا بعد از دلداری دادن مادر و صحبت از مقام 
بالای شـــهدا پیش خداوند، با من و چارلی حرف می  زنند. چارلی بلند می شـــود و می رود 
چای می آورد. مادر برای ایام عید، شیرینی پخته و دو بشقاب از این شیرینی ها هم روی 
میز اســـت. وقتی مادر به حاج آقا تعارف می کنند، ایشـــان با مهربانی تکه های شـــیرینی 

را بـــا دستشـــان بـــه ما می دهند و بعد هـــم برای خودشـــان برمی دارند.«


